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بحث عقلانیت و لزوم آن و همخوانی با شریعت را کاملًا خواندم و بحث های دیگر در دست 
مطالعه است. از اینکه مقلّد و تقلید را بازشکافی کرده اند بسیار خرسند شدم و اما اینکه خاتمیّت 
پیامبر اسلام را با امامت وصل کرده اند نه عقلانی یافتم و نه موافق قرآن؛ عقلانی از اینکه ۱۱ 
امام در دوران کوتاهی از تاریخ می آیند و می روند که هیچ کدام از آن بزرگواران، رسالتی نبی گونه 
پیروانش متأسفانه در  و  آموزش داد  را  الی حسین )ع( که ظلم ستیزی  نداشته اند،  بر بشریّت 
ناگهانی  قطع  و  امام   ۱۱ ظهور  و  حضور  شده اند.  ظلم پرور  خود  بزرگوار،  آن  عزاداری  مراسم 
رسالت آنان را مخالف عدالت الهی یافتم که بر امت حاضر رفته است یا که این را شیطنتی بر 
علیه اسلام و تشابه به سلسله مراتب شاهنشاهی می دانم که ملّایان برای خود ساخته و پرداخته 

و دنیای خود را پر کرده اند )دکاکین(.

را  مهدی  امام  ظهور  اثبات  گونه  هیچ  آن  مناسب  آیات  و   » نَمُنَّ نْ 
َ
أ »وَنُرِیدُ  آیه های  به  اشاره 

بشارت نمی دهد، بلکه بشارت نسل بشر به تکامل فکری و عقلانی او است که جهان آینده را 
اسَ«  النَّ فَطَرَ  تِي  الَّ هِ  اللَّ »فِطْرَتَ  )آیه های  و دین بازی هم خاتمه می یابد  و دین  خواهد ساخت 

مؤید این بشارت است( و هزاران ووووو دیگر.

بسم الله الرحمن الرحیم
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برادر ارجمند!

به نظر می رسد که شما به دلیل عدم مطالعه ی کامل و منظّم کتاب »بازگشت به اسلام« از 
یک سو و عدم دقّت کافی در عبارات و ادلّه ی ذکر شده در آن، دچار اشتباه شده اید. از این رو، 

شایسته است که به توضیحات زیر توجّه فرمایید:

مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه ی خداوند؛ ضرورت و صفات خلیفه ی خداوند
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اولًا »عقلانیّت« به معنای مطابقت یک باور با ذهنیّت و ذائقه ی مذهبی شما نیست، بل به 
معنای مطابقت آن با کتاب خدا و سنّت متواتر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در روشنایی 
بیت  اهل  از  تن  دوازده  به خلافت  باور  برای  پندار شما،  بر خلاف  کاملًا  که  است  عقل سلیم 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، وجود دارد؛ چنانکه در مباحث »امکان اقامه ی کلّ اسلام«۱، 
بر  پیامبر  برای  خلیفه ای  جعل  »لزوم  خداوند«3،  غیر  »حاکمیّت  مسلمانان«2،  »اختلاف 
خداوند«4، »جعل اهل بیت پیامبر به عنوان خلیفه ی او«5 و »جعل دوازده تن از اهل بیت پیامبر 
به عنوان خلیفه ی او«6 با ذکر دلایل فراوان تبیین شده و با این وصف، ادّعای شما مبنی بر اینکه 

باور مذکور بر خلاف قرآن و عقل است، ادّعای محض در برابر دلیل است.

ثانیاً امامت در کتاب خدا بر دو گونه است و گونه ی سومی ندارد: یکی امامت به امر خداوند 
که مبنای حکومت خداوند است و دیگری امامت بدون امر خداوند که مبنای حکومت طاغوت 
مْرِنَا7؛ »و آنان را 

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
است؛ چنانکه درباره ی آل ابراهیم فرموده است: وَجَعَلْنَاهُمْ أ

امامانی قرار دادیم که به امر ما رهبری می کنند« و درباره ی آل فرعون فرموده است: وَجَعَلْنَاهُمْ 
ارِ 8ۖ؛ »و آنان را امامانی قرار دادیم که به سوی آتش دعوت می کنند« بدون  ةً یَدْعُونَ إِلَی النَّ ئِمَّ

َ
أ

مْرِنَا و با این وصف، هر امامی که به امر خداوند رهبری نمی کند، به سوی آتش دعوت 
َ
قید بِأ

ذِینَ  لَمْ تَرَ إِلَی الَّ
َ
می کند و قبول حاکمیّت او، پرستش طاغوت است؛ چنانکه فرموده است: أ

مِرُوا 
ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ نْ یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّ

َ
نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أ

ُ
نْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أ

ُ
هُمْ آمَنُوا بِمَا أ نَّ

َ
یَزْعُمُونَ أ

هُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا9؛ »آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به  نْ یُضِلَّ
َ
یْطَانُ أ نْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّ

َ
أ

آنچه بر تو و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان دارند، می خواهند که به طاغوت حکومت 
برند، در حالی که امر شده اند به آن کافر شوند و شیطان می خواهد که آنان را به گمراهی دوری 

دچار کند«.

نبی گونه«  »رسالتی  سلّم،  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  محمّد  آل  امامان  که  است  واضح  ثالثاً 
نداشته اند؛ چراکه امامت به امر خداوند، اعمّ از نبوّت است؛ به این معنا که هر پیامبری امامی 
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امامت منصوب  به  را مستقیماً  او  السلام که خداوند  ابراهیم علیه  امر خداوند است، مانند  به 
اسِ إِمَامًا ۱ۖ؛ »من تو را امامی برای مردم قرار داده ام«، ولی هر  ي جَاعِلُكَ لِلنَّ کرد و فرمود: إِنِّ
امامی به امر خداوند، پیامبر نیست، مانند طالوت علیه السلام که خداوند از طریق پیامبرش 
2ۚ؛ »هرآینه خداوند  مَلِکًا  لَکُمْ طَالُوتَ  بَعَثَ  قَدْ  هَ  اللَّ إِنَّ  او را به امامت منصوب کرد و فرمود: 
طالوت را به عنوان حاکمی برای شما برانگیخته است« و دوازده تن از بنی اسرائیل که آنان را به 
هُ مِیثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ  خَذَ اللَّ

َ
عنوان نقیب منصوب کرد و فرمود: وَلَقَدْ أ

نَقِیبًا 3ۖ؛ »هرآینه خداوند میثاق بنی اسرائیل را گرفت و از آنان دوازده نقیب را برانگیخت« و این 
فرموده  نداده است؛ چنانکه  آن روی  تغییری در  امّت های گذشته است که  سنّت خداوند در 
تَبْدِیلًا4؛ »سنّت خداوند در  هِ  اللَّ ةِ  لِسُنَّ تَجِدَ  وَلَنْ   ۖ قَبْلُ  مِنْ  خَلَوْا  ذِینَ  الَّ فِي  هِ  اللَّ ةَ  سُنَّ است: 
بنابراین،  یافت«.  تغییری نخواهی  برای سنّت خداوند  بود و هرگز  کسانی که گذشتند چنین 
کسانی که میان امامت و امر و نصب خداوند جدایی می اندازند، در برابر کتاب خداوند و سنّت 
او ایستاده اند و برای او در حکومتش شریک گرفته اند، در حالی که او در حکومتش شریکی 
ندارد؛ چنانکه فرموده است: وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیكٌ فِي الْمُلْك5ِ؛ »برای او در حکومتش شریکی 
حَدًا6؛ »و احدی را در حکومت خود شریک 

َ
نیست« و فرموده است: وَلَا یُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أ

نمی کند«؛ به این معنا که حکومت تنها در دست اوست و احدی جز او درباره ی آن اختیاری 
حکومت  که  کسی  آمد  »متبارک  الْمُلْك7ُ؛  بِیَدِهِ  ذِي  الَّ تَبَارَكَ  است:  فرموده  چنانکه  ندارد؛ 
سُبْحَانَ   ۚ الْخِیَرَةُ  لَهُمُ  کَانَ  مَا   ۗ وَیَخْتَارُ  یَشَاءُ  مَا  یَخْلُقُ  كَ  وَرَبُّ و فرموده است:  در دست اوست« 
ا یُشْرِکُون8َ؛ »و پروردگارت هر چه بخواهد می آفریند و اختیار می کند، آنان را  هِ وَتَعَالَی عَمَّ اللَّ
اختیاری نیست، خداوند پاکیزه و برتر از چیزی است که شریک قرار می دهند« و او حکومت 
هُ یُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ 9ۚ؛  خود را به هر کس که بخواهد می دهد؛ چنانکه فرموده است: وَاللَّ
»و خداوند حکومتش را به هر کس که بخواهد می دهد« تا به عنوان خلیفه ی او در زمین میان 
ا  مردم به حق حکم براند؛ چنانکه از باب نمونه، به داوود علیه السلام فرموده است: یَا دَاوُودُ إِنَّ
۱۰؛ »ای داوود! ما تو را خلیفه ای در زمین  اسِ بِالْحَقِّ رْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّ

َ
جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأ

۱. البقرة/ ۱24
2. البقرة/ 247
3. المائدة/ ۱2

4. الأحزاب/ 62
5. الإسراء/ ۱۱۱

6. الکهف/ 26
7. الملك/ ۱

8. القصص/ 68
9. البقرة/ 247

۱۰. البقرة/ 247
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قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم بران« و این سنّت اوست که همواره برقرار بوده است و 
رْضِ خَلِیفَةً ۱ۖ؛ »بی گمان 

َ
ي جَاعِلٌ فِي الْأ خواهد بود؛ چنانکه وعده داده و فرموده است: إِنِّ

من در زمین خلیفه ای را قرار دهنده ام« و او هیچ گاه وعده ی خود را خلاف نمی کند؛ به این 
معنا که حتّی یک روز زمین را بدون خلیفه ای در آن وا نمی گذارد؛ چنانکه فرموده است: إِنَّ 
الْمِیعَاد2َ؛ »بی گمان خداوند وعده را خلاف نمی کند«. این حقیقتی است که  یُخْلِفُ  لَا  هَ  اللَّ
جای هیچ تردیدی در آن نیست و هر کس سینه ی خود را از قبول آن تنگ می یابد، برای او خیر 

خواسته نشده است.

قرار  دارد،  منافات  خداوند  عدالت  با  که  چیزی  جناب عالی،  عجیب  پندار  خلاف  بر  رابعاً 
زمین  در  خلیفه ای  دادن  قرار  بدون  زیرا  او؛  دادن  قرار  نه  است،  زمین  در  خلیفه ای  ندادن 
که عالم به کلّ اسلام باشد و بتواند آن را به مسلمانان تعلیم دهد، اقامه ی کلّ اسلام توسّط 
رو،  این  از  است.  عدالت  خلاف  بر  آن،  به  آنان  تکلیف  وصف،  این  با  و  نیست  ممکن  آنان 
خداوند هرگز مسلمانان را به اقامه ی کلّ اسلام تکلیف نفرموده مگر پس از اینکه کسی را در 
میان آنان با علم به کلّ آن برای تعلیم و هدایت شان باقی گذاشته است؛ چنانکه به مثابه ی 
یک قاعده فرموده است: وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَاد3ٍ؛ »و برای هر قومی هدایتگری است« و فرموده 
آفریده ایم  که  کسانی  میان  از  »و  یَعْدِلُون4َ؛  وَبِهِ  بِالْحَقِّ  یَهْدُونَ  ةٌ  مَّ

ُ
أ خَلَقْنَا  نْ  وَمِمَّ است: 

سنّت  این  می ورزند«.  عدالت  آن  با  و  می کنند  هدایت  حق  به  که  هستند  شماری  همواره 
خداوند در گذشتگان است و سنّت خداوند در گذشتگان، هرگز دگرگون نخواهد شد؛ چنانکه 
تِ  هِ تَبْدِیلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ تِ اللَّ لِینَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ وَّ

َ
تَ الْأ فرموده است: فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّ

برای سنّت  دارند؟! پس هرگز  را  انتظار چیزی جز سنّت گذشتگان  آیا  تَحْوِیلًا5؛ »پس  هِ  اللَّ
خداوند دگرگونی نخواهی یافت و هرگز برای سنّت خداوند جابه جایی نخواهی یافت«.

خامساً وجود دوازده خلیفه برای پیامبر، مبتنی بر اخبار متواتری است که همه ی مسلمانان با 
اختلاف مذاهب شان از آن حضرت روایت کرده اند و البته با سنّت خداوند در امّت های گذشته 
مطابقت دارد و با این وصف، جای هیچ تردیدی در صحّت و اصالت آن نیست. عمر کوتاه آنان 
نیز به آن سبب بود که این مردم جاهل و گمراه، آنان را یکی پس از دیگری کشتند، در حالی که 
اگر از آنان پیروی می کردند، خداوند به نگاه داشتن آنان در زمین برای زمانی بیشتر توانا بود. 
وانگهی ممکن است که خداوند پس از آنان قیامت را برانگیزد یا خلفایی برای آنان منصوب کند 

۱. البقرة/ 3۰
2. آل عمران/ 9

3. الرّعد/ 7
4. الأعراف/ ۱8۱

5. فاطر/ 43
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تا تعلیم و هدایت امّت را به نیابت از آنان ادامه دهند؛ چنانکه روایاتی با این مضامین، در منابع 
شیعه و اهل سنّت آمده است. از این رو، ادّعای تعارض میان تعداد آنان و امامت شان، اصلی 

ندارد و محض توهّم است که از القائات سلفیان منحرف و مادّه گرایان ملحد برخاسته است.

و  اسلام  علیه  بر  »شیطنتی  خداوند،  خلفاء  میان  در  فرزندی  ارتباط  و  نَسَبی  پیوند  سادساً 
تشابه به سلسله مراتب شاهنشاهی« نیست، بل سنّتی از سنّت های حکیمانه ی خداوند است 
هَ اصْطَفَی آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ  که در کتاب خود از آن خبر داده و فرموده است: إِنَّ اللَّ
هُ سَمِیعٌ عَلِیم۱ٌ؛ »هرآینه خداوند آدم و نوح  ةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍۗ  وَاللَّ یَّ ذُرِّ  عِمْرَانَ عَلَی الْعَالَمِینَ
و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید؛ فرزندانی که برخی از برخی دیگرند 
وَاجْتَبَیْنَاهُمْ   ۖ وَإِخْوَانِهِمْ  اتِهِمْ  یَّ وَذُرِّ آبَائِهِمْ  وَمِنْ  است:  فرموده  و  داناست«  شنوایی  خداوند  و 
وَهَدَیْنَاهُمْ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیم2ٍ؛ »و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان، آنان را برگزیدیم 
اینجا دانسته می شود که »سلسله مراتب شاهنشاهی«،  از  راهی راست هدایت کردیم«.  به  و 
شیطنت پادشاهان جبّار بر علیه اسلام و تشابهی به سلسله ی خلفاء الهی بوده و این عکس 

توهّم جناب عالی است!

سابعاً باور به مهدی، چنانکه از گفتار جناب علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 
پیامبر  متواتر  خبر  بر  مبتنی  می شود،  دانسته  پیامبر«3  خلیفه ی  واپسین  »مهدی  مبحث  در 
متواتر،  خبر  که  نیست  شکّی  و  کرده اند  روایت  مذاهب  همه ی  از  مسلمانان  همه ی  که  است 
پیامبر شرعاً واجب شمرده می شود؛ چنانکه فرموده است:  و تصدیق خبر  عقلًا حجّت است 
عْمَالَکُم4ْ؛ »ای کسانی که ایمان 

َ
سُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِیعُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
یَا أ

آوردید! از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و اعمال خود را باطل نکنید«. با این 
ةً  ئِمَّ

َ
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أ

َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأ نْ نَمُنَّ عَلَی الَّ

َ
وصف، استشهاد به آیاتی مانند وَنُرِیدُ أ

وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین5َ؛ »و اراده داریم تا بر کسانی که در زمین ضعیف شمرده شدند منّت نهیم 
و آنان را پیشوایانی قرار دهیم و آنان را وارثان قرار دهیم«، صرفاً برای اثبات سازگاری عقیده به 
مهدی با کتاب خداوند است؛ چراکه عقیده به مهدی چیزی جز عقیده به پیشوایی و وارثیّت 
مستضعفان زمین، با اراده، منّت و جعل خداوند نیست و این حتّی اگر در شأن بنی اسرائیل 
زمین  درباره ی همه ی مستضعفان  الهی  از سنّتی  بلکه خبری  نیست،  آنان  به  باشد، مختصّ 

۱. آل عمران/ 33 و 34
2. الأنعام/ 87

3. ص227
4. محمّد/ 33
5. القصص/ 5
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است؛ چنانکه افزون بر وحدت ملاک، صیغه ی مضارع افعال در آیه به آن إشعار دارد و دلیلی 
برای اختصاص آن به بنی اسرائیل نیست.

از اینجا دانسته می شود که پندار جناب عالی، نادرست و ناشی از القائات برخی گروه های 
انحرافی است و پیوندی با »عقلانیّت« یا »قرآن« ندارد. البته ممکن است که برخی انحرافات 
توجّه داشته  باید  باشد، ولی  بوده  پندار مؤثر  این  نیز در شکل گیری  و بدعت های اهل تشیّع 
باشید که باور به خلافت اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، متعلّق به اهل تشیّع و 
مبتنی بر منابع آنان نیست، بلکه متعلّق به اسلام اصیل و مبتنی بر مشترکات همه ی مسلمانان 
است و با این وصف، نباید آن را یک باور شیعی به حساب آورد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
هَ خَبِیرٌ بِمَا  هَ ۚ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ قْوَی ۖ وَاتَّ قْرَبُ لِلتَّ

َ
لاَّ تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
کُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أ وَلَا یَجْرِمَنَّ

تَعْمَلُون۱َ؛ »و هیچ گاه دشمنی با گروهی شما را وا ندارد که عدالت نورزید، عدالت ورزید که آن 
به تقوا نزدیک تر است و از خدا بترسید؛ چراکه خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است«.

خداوند به جناب عالی توفیق شناخت دین خالص و بازگشت به آن را عطا فرماید؛ چراکه دین 
خالص برای اوست و او بسیار بخشنده و مهربان است.

۱. المائدة/ 8
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